
   1    مهـــر 89 
 38

ــت باشيم. اگر  امّا نه بيا كمى رو راس
امتحان را بر دارند و يا همه ي سؤالات 
ــواب آن ها را به همه  بدهند، حتى  و ج
ــؤالات كنكور  ــه همه ي  س ــر همه ب اگ
ــاز يك  ــم بدهند، ب ــت ه جواب درس
ــگاه  تعداد معيني مى توانند وارد دانش
ــئله را از جاى  ــوند. به نظرم ما مس بش
ــرح مى كنيم و همه  ــور و تنگش مط ك
ــگاهيم. يك در  به دنبال ورود به دانش
كوچك و يك ازدحام سرسام آور. كسى 
هم نمى خواهد جا بماند. اين جاست كه 
ــيده مى شود.  كار به هزار راه نرفته كش
كلاس كنكور و شب نخوابيدن و نگرانى 
و اضطراب و دعا. البته دغدغه ي شما و 
ــاى نصفه نيمه ي ما را  مجله و جواب ه

هم به آن ها علاوه كن. 
ــت همه واقعاً به درد  حالا اين جماع
دانشگاه رفتن مى خورند؟ چرا  همه ي 
ــگاه ختم  راهِ ها در جامعه ي ما به دانش
مى شود؟ اگر كسى دانشگاه نرود، ديگر 
هيچ كارى نيست كه بتواند انجام دهد 
ــود؟ حتماً براى  و خوش بخت هم بش
دانستن و توانستن بايد دانشگاه رفت؟ 
ــت فرهيخته  ــه ي اين جماع ــر هم مگ
ــل،  ــغول تحصي ــل و مش فارغ التحصي
باسواد و ماهر شده اند؟ آيا اين ها وقتى 

ــگاه همه كار و  ــا بگذارند بيرون دانش پ
شغل دارند؟ بيا كمى معقول فكر كنيم 

يا فكر معقول بكنيم.
ــگار آن طرف  ــم مدير داخلى ان  خان
ــزى بگويد.  ــى مى كند چي دارد بى تاب
ــون ببينم چه  ــن را بگذار روى آيف تلف

مى  فرمايند.
 - سلام.
 - سلام.

 - چه خبر؟
- يه عالمه سؤال!

- خب؟ 
- جواب مى خواهند.

- جواب از عمل خويش بگيرند، نه از 
من و تو  و سردبير محترم! 

-  نمى شود كه اين طور با آنها حرف زد.
-  چه طور بگوييم؟

ــؤال  ــم مجله بخوانيد و س  - بگويي
ــيد و جوابتان قبولى در دانشگاه  بپرس

است؟
-  نه! اما نمى شود كه راه علم را بست 
ــوزى را از بين برد و  ــه به علم آم و علاق
ــان زد!  به نظرتان اين  توى ذوق جوان

كار درستى است؟
ــدام از اين  ــن هيچ ك ــد م -  ببيني
ــور  ــا را نزدم. من مى گويم كش حرف ه

ما سرزمين بزرگى است كه زمين هاى 
ــيار دارد. باران بايد بر همه ي  تشنه بس
اين تشنگى ببارد. حال همه مى خواهند 
رود شوند به دريا بروند. يا با شور بسيار 
ــك بوته ي گل  ــگل ببارند. آيا ي بر جن
ــنه  ــاط مادر بزرگ تش ــرخ كنار حي س
ــه از كوچه عبور  ــت؟ آيا عابرى ك نيس
ــد قدم زير  ــت ندارد چن مى كند، دوس
ــود؟ آيا تشنگى تنها از  باران خيس ش

آن مزارع بزرگ شاليزار است؟
ــور جاى جايش كار مى خواهد.   كش
ــر مى خواهد .  ــد. هزار هن كار مى خواه
ــانى براى دانشگاه مناسب اند  حتماً كس
ــاى ديگر كه  ــراى هزار ج ــانى ب و كس
ــگاه  ــاى دانش ــن درس آموخته ه همي
نيازمند آن هايند. شما بياييد اين هزار 
راه را به جوان ها نشان دهيد؛  به مردم، 
ــاب  به والدين، به همه. تا همه بى حس
ــگاه ازدحام نكنند. خدا  پشت در دانش
ــت.  هزار هنر و توانايى به آدم داده اس
هر كس يكى را بر دارد، به هزار راه آباد 

مى رسيم.
 در قاموس ما بزرگ ترها انگار همه ي 
راه ها به دانشگاه ختم مى شود و پزشكى 
ــرم اين ها را  ــى. بچه ها به نظ و مهندس
ــا نمى دانند  ــا مى دانند. آن ه بهتر از م
ــراب برآمده از  ــار و اين اضط با اين فش
ــت:  آن چه كار كنند. حرف من اين اس
دانشگاه خوب است، قبولى در آن خوب 
ــت. هر  ــت، درس خواندن خوب اس اس
كس علاقه دارد، درس بخواند، كوشش 
ــود.  كند و با توكل به خدا قبول هم بش
ــد، زندگى تمام نشده است.  اما اگر نش

تب كنكور تا پشت در مجله

آقاى سر دبير مجله تلفن را برداشت و زنگ زد« سال نو كه شروع بشود با كنكور و دغدغه بچه ها 
چه كار كنيم؟ كلى نامه آمده كه چه طور درس بخوانيم و چه طور مى شود قبول شد. مى شود يك 

فكرى بكنيد و بفرمائيد چكار كنيم؟»
گفتم تب كنكور تا پشت در مجله پيشروى كرده انگار! گفتم خوب بروند درس بخوانند يا قبول 
مى شوند يا نه. مگر با اين دو خط ما كسى احتمال قبولى اش بالا مى رود؟ مگر  ممكن است همه 
ــگاه ظرفيت پذيرش اين همه آدم داوطلب را دارد؟ حالا آمديم و اين دو  ــوند؟ مگر دانش قبول ش

صفحه مجله را هم سياه كرديم، مسئله حل مى شود؟

حسين اسكندري 
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مسئله ي همه يا هيچ نيست.الو صداى 
مرا هنوز داريد؟

ــنوم بفرماييد. حالا چند  - بله مى ش
نكته مى شود بگوييد؟

- چشم. چه مى خواهيد بگويم؟
ــن نگرانى ها  ــود براي - چه طور مى ش

غلبه كرد؟
ــى بخواهد قبول  - ببينيد، اگر كس
ــتعداد و زمينه اش را داشته  شود و اس
ــبى هم بكند، اگر  باشد و تلاش مناس
ــيه ها  ــود و به حاش ذهنش پراكنده ش
ــى آورد و  ــود، حتماً كم م ــغول ش مش
ــاوى از ديگران عقب  ــرايط مس در ش
مى ماند. اين افراد بايد به خود خواندن 

ــوند و نه هيچ چيز ديگر؛  متمركز ش
ــاب و درس. هر چه به  ــود كت به خ
ــارات اين و  ــور و قبولى و انتظ كنك
ــان خراب تر  آن توجه كنند، ذهنش
ــد از همه چيز  ــود. ذهن باي مى ش
خالى شود و تنها روي خود درس 

متمركز شود. 
نكته ي مهم ديگر اين كه خود 
ــود. طراحان  ــده ش ــاب خوان كت

ــؤال در  ــى س ــاى درس از كتاب ه
ــت و  ــد، نه از كتاب هاى تس مى آورن
ــا كلاس كنكور   ــال آن. آن ها كه ب امث
به دانشگاه راه مى يابند، بى كلاس هم 
ــوند. كلاس آمادگى  مى توانند وارد ش
مهم است. آن جا هم بايد درس خواند. 
ــود.  چيزى به ذهن آدم تزريق نمى ش
ــمانتان  ــه كتاب را جلوى چش هميش
ــوع درس بخوانيد. از  ــد. متن باز نكني
ــتر رغبت داريد شروع  هر جا كه بيش
كنيد. خسته شديد يا احساس كرديد 
ــتگى دارد مى آيد، كتاب و درس  خس
ــت.  ــد. تفريح خوب اس ــع كني را جم
ــرط اين كه  ورزش يادتان نرود. به ش
ــلاً لذت  ــر نكنيد تا كام ــه درس فك ب
ــا را در زمان هاى كوتاه  ببريد. درس ه
بخوانيد. هر چه كوتاه تر بهتر. هميشه 

ــا دقت. زمانى را  ــاط ب متمركز و با نش
ــدم زدن بگذاريد. در  براى تنهايى و ق
ــچ چيز فكر نكنيد.  اين زمان ها به هي
با گام هاى كشيده و نفس هاى عميق. 
ــار در روز عالى  ــزده دقيقه. چند ب پان
است. در اين زمان ها، ذهن و مغز خود 
ــته ها را سازمان دهى  را ترميم و دانس
ــددى را براى  ــد. روياهاى متع مى كنن
ادامه ي زندگى داشته باشيد. چند راه 
ــاب كنيد. به آن ها  ــتن انتخ براى زيس

فكر كنيد. برنامه هايى برايشان داشته 
باشيد.خواب مفيد داشته باشيد. حتما 
شش ساعت كمتر در شبانه روز نباشد. 
ــد. و با خانواده  جمعه ها درس نخواني
ــيد. كار بدنى فعاليت خوبى است  باش
ــما را پرورش  كه روح و مغز و ذهن ش
ــد. در اين مواقع هرگز به درس  مى ده
ــد. در باره ي كنكور  و كنكور فكر نكني
ــتان  و قبولى و اين جور چيزها با دوس

خود هرگز صحبت نكنيد. 


